
روزنامه نگاران؛ زلالى جويباران

ــى دلتنگى ها و زمانى كابوس هايمان را براى گذر  � گاه
آب  واگويه مى كنيم تا اندوهمان را آب با خود ببرد. آب نماد 
پاكى و به باورى مظهر آزادى است. «پابلو نرودا» در مسير 
ــى در راه آزادى روبه سوى سرزمين هاى جنوبى  دموكراس
ــيلى، لحظه اى درنگ مى كند؛ و صداى آب را مى شنود  ش
ــومين روز ماه  مى «روز  ــرودن را به او مى آموزد. س كه س
ــتره  ــت؛ مطبوعاتى كه گس جهانى آزادى مطبوعات» اس
ــتارى و «سيما- آوايى» را  وسيع فعاليت رسانه هاى نوش
ــال روز جهانى مطبوعات كه از  ــعار امس دربرمى گيرد. ش
ــوى «يونسكو» برگزار مى شود؛ موضوع «امنيت سخن  س
ــت.  ــر تامين ايمنى روزنامه نگاران اس ــن» با تاكيد ب گفت
روزنامه نگاران روزگار دشوارى دارند. در سال 2012 تعداد 
ــته شده اند و در  121روزنامه نگار در راه انجام وظيفه كش
ــال تنها در حوزه آسيا- پاسيفيك 30روزنامه نگار  اين س
ــيرى  ــوز تا جارى واقعيت در مس ــيده اند. هن به قتل رس
ــن و امن فاصله بسيارى داريم. تجربه هاى ملى ما به  روش
سال هاى نه چندان دور بازمى گردد. زمانى كه در نيمه اول 
ــير دور و ناهموار از ميان  قرن 19 ارابه اى پس از گذر مس
راهزنان و قراولان عثمانى نخستين دستگاه چاپ را به امر 
«عباس ميرزا» از اروپا به ايران رساند. اين آغازى بر مسير 
ــور ماست. دشوارى هاى  دشوار و پرحادثه مطبوعات كش
ــدارد و ما نيز از آن  ــانه ها به جغرافياى خاصى تعلق ن رس
بى بهره نيستيم. از اين رو يونسكو به مناسبت بيستمين 
سال برگزارى روز جهانى آزادى مطبوعات كتابى به اسم 
«تكاپو براى آزادى» منتشر كرده است. كتابى كه نه فقط 
شرح دشوارى ها بلكه تلاشى براى توسعه آزادى مطبوعات 
ــال روز جهانى آزادى مطبوعات در  ــت. امس در جهان اس
ــتاريكا برگزار مى شود. سرزمينى كه  كشور كوچك كاس
ــت.  باريكه اى در ميانه درياى كاراييب و اقيانوس آرام اس
آب هايى كه تمثيلى از شفافيت و زلالى آب و رسانه است. 
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«سرهنگ ابوالحسن وقارى» در سن بالاى هفتاد و هفت تنها  �
ــرد. در خانه اى دنگال واقع در انتهاى كوچه ميرزا  زندگى مى ك
محمود وزير نرسيده به امامزاده يحيى (بخشى از كوچه باغ هاى 
خاطرات راقم جان سالم به در برده از روزگاران سخت اين سطور! 
)... «جناب سرهنگ» را در واقع كس و كارش تنها گذاشته بودند 
به دليل سخت گيرى هاى جانفرساى نظامى گرى و پايبندى اش 
ــى و عرق بوى  به «منضبط بودن»عهد بوقى به اصطلاح ناموس
ناگرفته خشكه مقدسى. هر دو دختر دسته گل خود را از ادامه 
تحصيل دانشگاهى قدغن فرمود كه مبادا مثلا پسر دانشجويى 
نگاه «بد» به روى ماه شان بيندازد و همسر نجيب و مهربان خود 
را در منگنه دستورهاى به شدت لازم الاجرا دق كش ساخت. تنها 
پسرش را هم مورد غضب قرار داد به جرم اينكه با دخترى ازدواج 

كرده كه از لباس هاى گل و گشاد خوشش نمى آيد... 
ــرهنگ»، گربه ملوسى بود به نام «ليسو» (بر وزن  � تنها مونس «س

گيسو) كه از شيرخوارگى مورد عنايت آقا قرار گرفته بود، تربيت شده و 
فرمانبردار كه معمولا اجازه نداشت از اتاق خواب پايش را بيرون بگذارد 
مگر با حضور صاحب و فراهم كننده انواع نعمات از قبيل كله مرغ، ماهى، 
جگر سياه و سفيد نيم پز گاو و گوسفند و غيره. خلاصه، گربه گرفتار 
عشق پير مرد تنها اجازه داشت از پشت پنجره تمام شب را تماشا كند 
و روزها تا لنگ ظهر و بيشتر بخوابد و بيدار شود و ميوكنان سر سفره 

رنگين بنشيند. 
ــت وقتى «ابوالحسن» به خانه  � غروب يك روز دل انگيز ارديبهش

ــد و قدم به درون  ــت و كليد را در قفل در اتاق خواب چرخان بازگش
ــو» در وسط اتاق غلت  ــت با صحنه غريبى روبه رو شد. «ليس گذاش
ــگفت آورى از خود در  ــتك وارو مى زد و صداهاى ش مى خورد و پش
مى آورد و هر از چند گاه ريشه علفى را كه در چنگال داشت به دهن 
و دماغ خود نزديك مى كرد و بالا پايين مى پريد. وقتى «سرهنگ» را 
ديد، بر خلاف هميشه كه با ناز و اطوار – البته از نوع موقرانه اش - به 
پيشواز ولى نعمت خود مى آمد و مودبانه و ملايم ميوميويى مى كرد 
و تن خود را به پاى او مى ماليد، ناگهان فريادى كشيد و در چشم به 
هم زدنى از لاى پاى صاحب در رفت به طرف در و به بيرون فرار كرد. 

«وقارى» خم شد ريشه علف را برداشت و بو كرد. تكه اى از «سنبل  �
الطيب» كه او معمولا به همراه گل گاو زبان دم مى كرد. عجب! به حياط 

آمد. «ليسو» را ديد كه روى چينه ديوار پشت كوچه نشسته با چشمانى 
كه در ابتداى تاريكى شب شعله مى كشيد او را نگاه مى كند. به طرف 
گربه رفت. «ليسو» حركتى كرد كه پاره آجرى روى زمين افتاد و خود 
مثل برق ناپديد شد. «سرهنگ» مدتى در حياط سرگردان بود، سردر 
نمى آورد. نوميدانه پس و پيش رفت و پيش پيشى را انداخت و سپس 
به اتاق خويش بازگشت و تمام شب را به انتظار «ليسو» نشست. ولى 
آن شب و شب هاى بسيار ديگر از محبوب فرارى خبرى نشد كه نشد 
و او را كه تنها بود تنهاتر و تلخ تر ساخت. به «حسين آقا بقال» گفته 
بود: «اين گربه واقعا گربه صفت بود. مى بينى؟ اين همه محبت بهش 

كردم! بى چشم و رو! اگه پيداش بشه يك گلوله حرامش مى كنم...». 
ــيد. «روزى از روزها، وقتى  � ــت و تابستان فرا رس فصل بهار گذش

ــته  «خانم بس» نظافت چى انبار بزرگ را جمع و جور مى كرد، آهس
ــت.  ــه برود و ببيند چه خبر اس ــدا كرد ك ــرهنگ» را ص و آرام «س
ــم اندازى باور نكردنى! «ليسو» لاى  ــرهنگ» به انبار رفت... چش «س
ــغال ها جايى پيدا كرده بود كه دراز بكشد و نوزادانش را شير  آت آش
بدهد. «خانم بس» تعريف مى كرد «آقا» خيلى جا خورد، رنگ به رنگ 
شد. اول دستش به طرف عصايى كه به ديوار آويخته بود رفت... بعد 
دستش را پس كشيد و سر جاى خود ايستاد و اشك از چشم هايش 

سرازير گرديد. 

«مهرجويى: كارنامه 40ساله» در نمايشگاه كتاب
شرق: مانى حقيقى، كارگردان فيلم هايى چون «كنعان» و «پذيرايى ساده» گفت وگوى مفصلش 
را با داريوش مهرجويى كتاب كرده است. «مهرجويى: كارنامه 40ساله» پيش از اين، عنوان مستندى 
بود كه در جشنواره فيلم فجر سال 91 به نمايش درآمد و با استقبال مواجه شد. كتاب فعلى به همان 
نام، نسخه كامل تر همان گفت وگوست كه فيلم به فيلم، پيش مى رود و حاوى نكات جالب و خواندنى، 
از زندگى و آثار اين فيلمساز نام آشناست و درباره وجوه سينمايى و هنرى كارنامه داريوش مهرجويى 

است. اين كتاب را نشر مركز به قيمت 17هزارو900تومان در سه هزار نسخه، منتشر كرده است.  www. sharghdaily.ir
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نشانه شناسى و نقد: نمونه حوض نقاشى

ــته درباره نشانه شناسى غذا و  � مطلبى كه هفته گذش
ــته  ــى» نوش معمارى و ترافيك و... در فيلم «حوض نقاش
ــكل  ــت كه مرا متوجه يك مش ــودم، واكنش هايى داش ب
اساسى در اين نوع نوشته ها كرد؛ منظورم نوشته هايى است 
ــناختى هر چند محدود در يك  كه يك دستگاه نشانه ش
فيلم يا رمان كشف و آن را توصيف مى كنند. متوجه شدم 
برخى ها انگار گمان برده بودند كه من نيز نگاه سنت گراى 
سازندگان فيلم را تاييد مى كنم، در حالى كه به نظر من، 
ــانه ها و نمادهاى  اگر بتوان در فيلمى مقدار معتنابهى نش
دوتايى يافت (كتلت در برابر پيتزا/ آپارتمان در برابر حياط/ 
ــذا خوردن روى زمين در برابر غذا خوردن دور ميز/ فقر  غ
در برابر غنا/ ...) و اگر يك فيلم يا آثار يك هنرمند پر از اينها 
باشد، اين اصلا اعتبارى براى هنرمند نيست، بلكه از نگاهى 
ــت مى كند كه مى خواهد پيچيدگى هاى  تقليل گرا حكاي
ــاده همه فهم تقليل دهد. اتفاقا  ــت را به الگوهاى س واقعي
ــرى، آگاهانه يا نه خودآگاه، گويى متوجه خطر  مازيار مي
ــازى بيش از اندازه بوده است و در  تقليل گرايى و ساده س
جاهايى از مقتضيات دستگاه نشانه هاى دوتايى عدول كرده 
ــانه اى ساده را به هم زده است.  و انسجام اين دستگاه نش
ــده  نيست،  مثلا ثروت خانواده داراى فيلم، خيلى اغراق ش
ــواده از بيكارى رنج مى برد. اما به نظر  كما اينكه پدر خان
من در نهايت الگوى «شيوه زندگى سنتى و ندارى خوب» 
در برابر «شيوه زندگى امروزى و دارايى بد» مسلط است. 
نكته ديگرى كه مازيار ميرى را در غلتيدن به ساده سازى 
افراطى بازمى دارد حس همدلى نسبت به آدم هايش است. 
ــى و هم در سعادت آباد، آدم ها در هر  هم در حوض نقاش
سوى خط فاصل سنت-مدرنيسم كه جاى گرفته باشند، 
مستحق همدلى و دلسوزى اند. به هر رو، تقليل گرايى فيلم 
ــده موضوع معلوليت ذهنى قهرمانان آن به طور  باعث ش
ــتقل مورد توجه قرار نگيرد. هيچ تلاشى براى ديدن  مس
ــده است. معلوليت آنها در خدمت دو  دنيا از ديد آنها نش
چيز است. يكم: تاكيد مضاعف بر ندارى (آنها حتى سلامت 
روانى هم ندارند). دوم: تشديد موقعيت مخاطره آميز آنها 
در شهر. با اندكى تغيير، يك زوج غيرمعلول هم مى تواند 
در ساختار روايى فيلم جايگزين آنها شود. زوج فقيرى كه 
بچه شان از فقر پدر و مادرش خجالت مى كشد. فيلم هايى 
كه بر تقابل هاى دوتايى ساده  شده استوارند به درد آموزش 
مى خورند. فيلم حوض نقاشى هم فيلم خوبى است براى 
ــويق  ــه دادن جامعه به زندگى معلولان ذهنى و تش توج
خود آنها به تشكيل خانواده و تلاش براى زندگى. اما اين 
خوش بينى با ساده سازى و دست كم گرفتن موقعيت دشوار 
ــده،  اين آدم ها و ظلمى وجودى كه در حق آنها اعمال ش
به دست آمده است. اما سرانجام چه؟ خواننده بى حوصله 
ــى  ــره نظرت راجع به حوض نقاش ــد بالاخ لابد مى پرس
چيست؟ فيلم خوبى است يا فيلم بدى؟ خب، اگر اين طور 
ــى از 20،  نگاه كنيم بايد نمره بدهيم. من به حوض نقاش
ــا 13 مى دهم. نمى توانم با ديدگاهش موافقت كنم،  12 ي
خوش بينى اش ساده انگارانه است، اما فصل هايى دارد كه با 
امكانات سينمايى - ميزانسن، تدوين، صدا - حسى واقعى 
از ناامنى ايجاد كرده است. به طور كلى، مجموعه نشانه هاى 
دوتايى يك فيلم بايد به مثابه استخوان بندى آن تلقى شوند 
ــكار است كه يك فيلم در استخوان بندى آن خلاصه  و آش
نمى شود؛ گوشت و خونى دارد كه روى اين استخوان بندى 
سوارند و آن را پر مى كنند و در نهايت اين گوشت و خون 
هستند كه داورى ما درباره ارزش زيبايى شناختى فيلمى 
را معين مى كنند. فصل مترو و شهربازى حوض نقاشى با 
ــده و احساس ناامنى مادرانه  مهارت و استادانه ساخته ش
مريم را خوب القا مى كند. بازى هاى نگار جواهريان و شهاب 
ــان به  ــينى در اين فيلم از تعادلى برخوردارند كه آس حس
دست نمى آيد. اگر گوشه هايى، عناصرى، انديشه هاى بكرى، 
تم هاى تازه اى، تيزبينى هايى و طنزهايى را در فيلمى ببينم، 
فيلم از ديد من نمره قبولى مى گيرد و ديگران را به ديدنش 
ترغيب مى كنم و در عين حال درباره عيب ها، ساده سازى ها، 

عدم انسجام و قسمت هاى بدش نقد منفى مى نويسم. 

نقد فرهنگ

 روبرت صافاريان

درگذشت نوازنده قديمى
ــامگاه  � ش ــى  ن ــده  نوازن ــى  باغچق ــى  يحي ايسـنا: 

12ارديبهشت ماه از دنيا رفت. يحيى باغچقى، تنها شبان 
بازمانده نى نواز تيره نى چى هاى شمال خراسان بود. او حدود 
76سال سن داشت و از هفت سالگى شروع به نواختن ساز 

نى به صورت دندانى كرده است. 

كابوس كاپوچينو در كارگاه نمايش
شرق: نمايش «كابوس وقتى كاپوچينو تمام مى شود»،  �

ــت ماه در كارگاه نمايش تئاترشهر، اجرا  تا پايان ارديبهش
ــته و  ــش كه ميلاد اكبرنژاد آن را نوش ــود. اين نماي مى ش
ــت، در بخش مسابقه ايران جشنواره  كارگردانى كرده اس
ــته برنده جايزه بهترين متن و كانديداى  فجر سال گذش

بهترين كارگردانى بوده است. 

مخبر الدوله

كافه
نظر

باغ پرندگان تهران؛ فرصت يا تهديد؟
ــاخت باغى در «لويزان» مى گذرد كه نامى پرطمطراق داشته  سـعيد برآبادى: سه سال از شروع به كار س
ــهر تهران را صفايى ديگرگونه داده. باغ پرندگان تهران  ــده زمين 22هكتارى بالاى ش و حالا كه افتتاح ش
سال ها پيش از اين، ايده خامى بود كه حالا با اجرايى شدنش به دست شهردارى منطقه 4، ركورد 10هزار 
بازديدكننده را در روز نيز پشت سر گذاشته. اما وقتى پروژه اى در طول چند روز از افتتاحش بتواند اينطور 
در جذب بازديدكننده موفق باشد، نگرانى ها درباره آن نيز افزايش پيدا مى كند خصوصا آنكه تهرانى ها هنوز 
خاطره قرنطينه باغ وحش پارك «ارم» را به دليل وجود ببر مريض از ياد نبرده اند. نزديك به 70 گونه پرنده با 
جمعيتى نزديك به هفت هزار قطعه در اين زمين 22هكتارى سكنا گزيده اند و حالا بعضى كارشناسان نگران 
تجمع بيمارى هاى طيور در ارتفاعات لويزان هستند. مسوولان اما هرگونه احتمالى را در اين باره رد كرده اند 
اما دامپزشكانى هستند كه مى گويند تا اين پارك به لحاظ بهداشتى به استاندارد نرسد، نمى توان آن را به 
عنوان يك تفرجگاه ايمن براى تهرانى ها در نظر گرفت. به بهانه افتتاح باغ پرندگان لويزان، از چند كارشناس 

خواسته ايم بگويند كه آن را چطور ارزيابى مى كنند: 

دكتر اسماعيل كهرم  بوم شناس 
روز جمعه كه براى بازديد از باغ پرندگان به لويزان رفته بودم، حداقل هفت هزارنفر براى ديدار 
از اين باغ آمده بودند و اين به نظرم نشان از اهميت و جاى خالى چنين باغى براى مردم تهران 
داشته و دارد. چند سال پيش شهردارى تهران 83هزارهكتار از زمين هاى لويزان را در اختيار 
ــده نياز بود فكرى اساسى شود. در آن  ــت و براى مقابله با پديده اعتياد و حضور معتادان در اين زمين رهاش داش
روزها، در هر هفته امكان نداشته جنازه معتادى در اين پارك پيدا نشود اما امروز اوضاع اين بخش از تهران به كلى 
فرق كرده. بركه هايى براى هفت هزار پرنده ساخته شده و زندگى پرندگان در تهران دوباره آغاز شده. در حال حاضر 
انواع پرندگان آبزى، شكارى و بزرگ جثه اى چون شترمرغ در اين باغ زندگى مى كنند به طورى كه مى توان گفت، 
60 نوع پرنده در قالب هفت هزار قطعه در اين پارك در حال جست وخيز هستند كه آن طور كه من مى دانم در 
تهران سابقه ندارد. اگر فاز دوم اين پروژه نيز به بهره بردارى برسد و شش هكتار از زمين هاى لويزان شاهد زندگى 
پرندگان زير تور شوند، مى توان گفت كه ما در تهران بزرگ ترين باغ پرندگان كشور را خواهيم داشت كه مى تواند 

يكى از مهم ترين زيستگاه هاى حيات وحش تهران به حساب بيايد. 

دكتر پيام محبى  نايب رييس جامعه دامپزشكان ايران 
باغ پرندگان تهران در نوع خود يك پروژه قابل دفاع است اما تاريخ نشان مى دهد كه ما در 
ــت محيطى تجربه هاى خوبى نداريم و عملا سازمان محيط زيست  حوزه كنترل مراكز زيس
به جاى نظارت بر چنين فضاهايى به دنبال استفاده صرف از آنهاست. مساله اصلى اينجاست 
كه در حال حاضر محيط زيست به صورت يك «كلاس» درآمده و به عنوان نمونه در بحث باغ پرندگان مى بينيم 
كه از يك سو افتتاح چنين باغى به عنوان يك حركت زيست محيطى معرفى مى شود و از سوى ديگر هيچ گونه 
اصول دامپزشكى در آن ديده نمى شود. در مورد اين باغ، اصلى ترين انتقادى كه مطرح مى شود، در حوزه نبود كار 
كارشناسى در بخش بهداشت حيوانات است و اين موضوع به همان اندازه كه مى تواند وجود چنين باغى براى تهران 
مفيد باشد، مى تواند خطرناك نيز باشد. وقتى ما پرنده اى را از زيستگاهش مى گيريم و به چنين باغى مى آوريم 
بايد سلامتش را تامين كنيم. اين كمترين حقى است كه حيوان نسبت به ما دارد. اما از زاويه اى ديگر، بى توجهى 
به مسايل زيست محيطى و بهداشتى مى تواند با مرگ پرنده، به از بين رفتن سرمايه هاى ملى ما منجر شود. ما اين 
پيشنيه را در مورد ببر سيبرى داشته ايم و تكرار آن مى تواند نشانگر عدم توجه دقيق ما به بهداشت حيات وحش 

در پروژه هاى محيط زيستى باشد. 

دكتر سيدجاويد آل داوود  رييس انجمن حمايت از حيوانات 
در مورد باغ پرندگان به نظر مى رسد مهم ترين نكته اى كه وجود دارد نبود يك هدف مشخص 
و اعلام شده از سوى مسوولان در جهت ساخت اين باغ باشد كه باعث تشتت آرا شده. اگر 
هدف اصلى از تاسيس اين باغ، آموزشى باشد، بايد معلوم شود كه چرا عمده گونه پرنده اى 
كه در اين باغ وجود دارد، كبوتر است. اما اگر قرار است اين باغ براى تهرانى ها جنبه تفريحى داشته باشد، بايد 
معلوم شود كه آيا حضور در چنين فضايى، بهداشت افراد را در خطر قرار مى دهد يا خير. متاسفانه در ايران، بودجه 
پروژه اى تعريف مى شود و بعد تصميم به ساخت آن گرفته مى شود. ما در كشور سابقه باغ پرندگان اصفهان را 
داريم كه مى توانسته نمونه خوبى براى بررسى ايجاد يك باغ مخصوص پرندگان در تهران باشد. گزارش ها حكايت 
از آن دارد كه در حال حاضر نزديك به 150 كبوتر در اين باغ مرده اند و به نظر مى رسد كه اصلى ترين دليل وقوع 
چنين اتفاقى، نبود نظارت هاى بهداشتى در چنين محيط تفريحى و شايد هم آموزشى باشد. در ساخت چنين 
فضاهايى بايد ابتدا حيوان، قرنطينه و معاينه شده و سپس با واكسيناسيون به محيط جديد وارد شود اما به نظر 
مى رسد كه در اين باغ چنين اتفاقى نيفتاده است. بنابراين در مجموع نمى توان گفت كه افتتاح چنين باغى يك 
حركت مثبت براى محيط زيست تهران است چراكه در صورت گسترش يك آلودگى حيوانى، اين نگرانى هست 

كه شهروندان تهرانى نيز از آن در امان نباشند. 

 رضا جنيدى   پرنده نگر تهران
باغ پرندگان يك فرصت جديد براى تهران است و نبايد از آن غافل بود. فرصت جديد ديدن و نظاره كردن طبيعت 
در حد و اندازه شهرى كه هر روز با چالش آلودگى و قهر پرندگان روبه رو بوده و امروز اين فرصت در لويزان ايجاد 
شده كه كودكان ما گونه هايى از پرندگان را كه شايد هيچ گاه موفق به ديدارشان نبوده اند، از نزديك ببينند. چنين 
الگويى در بسيارى از شهرهاى صنعتى و آلوده جهان به اجرا درآمده و خوشحالم كه تهران هم حالا مى تواند در 
اين زمينه ادعا داشته باشد. مهم ترين نكته اين است كه چنين ايده اى به اجرا درآمده و حالا بايد با حمايت از آن، 
شرايط بهبودش را فراهم كرد و مقابلش نايستاد. بچه هاى تهرانى نياز به مكانى براى ديدن حيوانات داشتند و حالا 

كه باغ وحشى براى اين كار نيست، باغ پرندگان لويزان يك فرصت استثنايى است كه نبايد آن را از دست داد.

 محمود اشرفى

 سيروس ابراهيم زاده 

«سوار قطار فردا» به غرفه ثالث رسيد
شرق: جواد مجابى، از حضور كتاب اشعارش با عنوان «سوار قطار فردا» در غرفه  �

ــعر توضيح داد:  ــگاه كتاب خبر داد. مجابى درباره اين مجموعه ش ــر ثالث نمايش نش
شعرهاى اين مجموعه را در سه - چهار سال اخير گفته ام. بيشتر آنها نيمايى است 
و برخى نيز شعرهاى موزون هستند كه مضامين اجتماعى دارند. مجموعه در حدود 
200 صفحه مى شود. مجابى همچنين به تازگى نگارش رمانى با نام «خرابات نوين» را 
به پايان برده است كه به گفته خودش، روايتى از زندگى يك روزنامه نگار است كه در 
آن مناسبات جهان معاصر به چالش كشيده مى شود و نشان داده مى شود كه چطور 
همه چيز در مناسبات كنونى جهان مضحك و خنده دار است. او همچنين رمان «طويله 
ــى زندگى خود و خانواده اش به  ــته كه ماجراى آدمى است كه از بررس دنيا» را نوش
بررسى جامعه و سرزمينش و بعد دنياى خودش مى رسد، از بررسى خانه اش به بررسى 
جهان مى رسد و در اين رمان، نوعى رفت وبرگشت بين گذشته و حال ديده مى شود. 
ــر حد» (درباره زندگى ايلياتى) و چاپ دوم كتاب «عبيد بازمى گردد»  «از قلعه تا س

آخرين كتاب هاى منتشرشده از جواد مجابى هستند. 

«اصلا مهم كه نيست» منتشر شد
شرق: مجموعه شعر جديد عليرضا بهرامى، شامل گزيده اى از شعرهاى پس از سال 88 در  �

مجموعه اى با نام «اصلا مهم كه نيست» در نمايشگاه كتاب عرضه شد. در اين مجموعه بيش 
از 50 شعر سپيد با حال وهواى عاشقانه و اجتماعى منتشر شده است. همچنين اين مجموعه 
 شعر تعدادى شعر نيمايى را با رويكردهاى جديد در فصلى با عنوان «صداى باستانى سكوت» 
ــت» در 88 صفحه با قيمت چهارهزارتومان از سوى  ــت. «اصلا مهم كه نيس در برگرفته اس
نشر «آموت» به چاپ رسيده است. از عليرضا بهرامى تاكنون مجموعه شعرهاى «تا آخر دنيا 
برايت مى نويسم» (نشر داستانسرا) و «وقتى كه برف مى بارد» (نشر امرود) منتشر شده است. 

در نمايشگاه


